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کسب و کاری برای خودشان

نوقانی می دانست که توسعه و پیشرفت هر 

جامعه به هم بستگی و مشارکت اعضای آن 

وابسته است. با همین باور، زنان گوندوک را به 

فعالیت های گروهی و کارآفرینی تشویق کرد. از 

دیگر اقدامات او در روستا، برپایی کارگاه های 

«با دعوت از استادان  قالی بافی و خیاطی بود:

در کارگاه ها، به زنان روستا آموزش های لازم 

داده شد و تسهیلات مالی برای راه اندازی 

کارگاه های خانگی در اختیارشان قرار گرفت.

بسیاری از زنان توانستند کسب وکاری برای 

خودشان راه بیندازند؛ هرچند روستا هنوز 

مشکلات زیادی داشت، ازجمله نبود خانه 

بهداشت و معابر آسفالتی.»

خانه ای که نماد شد

او که از نزدیک شاهد مشکلات مردم روستا 

بود، تلاش های بی وقفه خود را آغاز می کند تا 

مشکلات زیرساختی روستا را حل کند. نخستین 

قدم خود را در این مسیر برای ایجاد یک خانه 

بهداشت برمی دارد. به خصوص وقتی کودک 

یکی از اهالی به دلیل نبود امکانات درمانی جان 

باخت، نوقانی تصمیم گرفت برای ساخت خانه 

«با پیگیری های متعدد و  بهداشت اقدام کند:

نامه نگاری، بودجه ساخت خانه بهداشت تأمین 

شد، اما باید زمینی مناسب پیدا می کردیم.

سرانجام با کمک اهالی و خیری که زمینی 

خارج از بافت روستا داشت، توانستیم زمین 

را تغییر کاربری و برای ساخت مرکز بهداشت 

تخصیص دهیم.»

امروز خانه بهداشت روستای گوندوک یکی 

از پروژه های موفق در این روستاست که مردم 

می توانند برای درمان بیماری های خود به آن 

مراجعه کنند و این خانه به عنوان نمادی از 

اراده بانویی سرسخت و نشان دهنده تغییرات 

بزرگ و تأثیرگذار در روستاست.

بازگشت دختران روستا 
به کلاس ها

پس از خانه بهداشت، نبود مدرسه متوسطه 

اول  به ویژه برای دختران، دغدغه دیگر نوقانی 

شد:«دختران روستا پس از پایان دوره ابتدایی 

به دلیل نبود امکانات آموزشی، از ادامه تحصیل 

بازمی ماندند و گاه در سنین پایین ازدواج 

می کردند. این موضوع آزارم می داد و تصمیم 

گرفتم راهی برای حل آن پیدا کنم.»

سرانجام او با همکاری آموزش و پرورش، دوره 

متوسطه اول را در روستا راه می اندازد و خیلی ها،

حتی آن هایی که ترک تحصیل کرده بودند،

دوباره به کلاس ها برمی گردند.

مقابله تا تغيير و رشد

اما مسیر او آسان نبود؛ گاه با تهدید و مخالفت 

نیز روبه رو شد:«برخی اهالی به دلیل زن بودنم 

؛ حتی  ند لفت می کرد یم مخا لیت ها با فعا

شیشه ماشینم را شکستند و تهدیدم کردند.

چون دوست نداشتند فضای صمیمی بین من 

و اهالی  را ببینند که باعث رشد و تغییر شده 

است. اما من از مسیرم خارج نشدم. در کنار این 

رفتارها، حمایت مردم و به ویژه خانواده ام، مادرم 

و همسرم، انگیزه ام را دوچندان کرد. هیچ وقت 

احساس ناتوانی یا محدودیت نکرده ام.»

او علاوه بر فراهم کردن فرصت های شغلی،

اقتصادی و آموزشی برای زنان، با تأمین زمین 

و ساخت خانه برای خانواده های بی سرپرست 

و محروم، شادی و امید را به روستا بازگردانده 

است:«هیچ وقت آغوش های گرم زنان محرومی 

را که از خوش حالی خانه دار شدن در آغوشم 

کشیدند  فراموش نمی کنم. باور دارم دعای 

خیرشان همیشه همراهم است و همین برایم 

آرامش می آورد.»مریم نوقانی می داند هیچ 

چیز مهم تر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت 

زندگی مردم روستا نیست و مطمئن است که 

باید مسیرش را ادامه دهد. همه این موفقیت ها 

را لطف خداوند و از برکت دعای خیر پدر و مادر 

و همراهی همسر و فرزندش می داند و آن ها را 

از دارایی های معنوی اش به حساب می آورد.

به دنبال سلامتی زنان روستا

امروز آرزوی بزرگش ساخت سالنی ورزشی 

برای بانوان و کودکان روستاست:«ورزش نقش 

مهمی در رشد جسمی و روانی کودکان دارد و 

باید فضایی مناسب برای آن ها داشته باشیم.

درحال حاضر  وسایل ساده ای در حسینیه وجود 

دارد، اما آرزو دارم فضایی مستقل با امکانات 

کامل برایشان فراهم شود.»

گرچه هنوز مشکلات بسیاری در روستا باقی 

است، امید و اعتماد این بانوی کارآفرین کم 

«بانوان روستا در کارها خیلی به  نشده است:

من کمک کرده اند و به آن ها گفته ام: نترسید،

قدم هایتان را بردارید، به خدا توکل کنید و باور 

داشته باشید دستان خدا همیشه همراه ماست.»

برخی اهالی 
به دلیل زن بپودنم 
با فعالیت هایم 

مخالفت می کردند؛ 
حتی شیشه 

ماشینم را شکستند 
و تهدیدم کردند. 

چون دوست 
نداشتند فضای 

صمیمی بیپن من و 
اهالی را ببینند که 
باعث رشد و تغییپر 

شده است

و همراهی همسر و فرزندش می داند و آن ها را 




